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چكيده

قبرستان های تاريخی، نمودی از فرهنگ و مذهب جامعه ای بوده كه در آنها شکل گرفته اند. با گسترش شهرها، 
اغلب اين قبرستان ها در مناطق دورافتاده، خارج از شهر و يا مناطق نامناسب حفاظتی، متروك و گمشده به 
حال خود رها شده اند و اثري از پويايي و جريانات فضاي شهري در آنها ديده نمي شود. از آنجا كه اين قبرستان ها 
بخشی ارزشمند از ميراث ملموس و ناملموس هر جامعه هستند، بنابراين ضروری است كه شناخت و ثبت و 
اقدامات حفاظتی آنها مورد توجه قرار گيرد. شهر دزفول، يکی از شهرهای دارای بافت تاريخی زنده منحصر 
به فرد و همچنين قبرستان های تاريخی است. قرار داشتن اين قبرستان ها در بافت شهری، منجر به تأثيرپذيری 
آنها از آجر و الگوهای مورد استفاده در ساختار اين شهر شده است كه با توجه به ناديده گرفتن اين قبرستان ها 
در طول ساليان، با مخاطراتی از جمله ويرانی كامل روبه رو شده اند. اين پژوهش، درصدد بررسی و گونه شناسی 
نقوش آجری قبور قبرستان های دزفول به نام های قبرستان  رودبند، بابا يوسف و كاشفيه است. هدف اصلی، مطالعه 
نقوش آجری قبور قبرستان های تاريخی اين شهر، دسته بندی و شناساندن اين قبرستان ها به عنوان گنجينه ای 
از معماری كهن شهر دزفول است. در اين راستا، روش تحقيق به كار رفته، توصيفی بوده و گردآوری اطلاعات، 
به صورت مطالعات ميدانی و كتابخانه ای است. نتايج پژوهش نشان داده تزئينات آجركاری قبرستان های اين شهر، 
در يك دسته بندی مشخص، به سه گروه تقسيم می شوند؛ قبور تاريخی با آجركاری لعاب دار، قبور تاريخی با 
آجركاری ساده و قبور تاريخی با آجركاری تركيبی )كه تزئينات آنها، تركيبی از آجرهای ساده و لعاب دار است(. 
با آجرهای لعاب دار و پس  از آندر رده بعدی،  در نمونه های بررسی شده، بيشترين فراوانی، در تزئينات آجری 
تزئينات آجری با آجرهای ساده و در آخر، تزئينات تركيبی است. از سوی ديگر، در كنار نقش مايه های هندسی 
و گياهی در بطن نقوش كه حاصل استفاده از آجر و تناسبات آن بوده، در برخی قبور، از موتيف های مذهبی، 

اجتماعی و گياهی نيز استفاده شده است.

كليدواژه ها: قبرستان های تاريخی، نقوش تزئينی قبور، شهر دزفول
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مقدمه

خاكسپاری در اديان مختلف و حتی در مذاهب وابسته به اين 
اديان، با تفاوت هايی همراه است؛ به عنوان مثال، مسيحی ها در 
تابوت و مسلمانان بدون تابوت، مردگان را در خاك گورستان 
دفن می كنند. ايرانيان در دوره های باستان، گاه جسد را با 
موم می پوشانده و آنگاه آن را دفن می كردند؛ چنانکه در 
جنوب ايران متداول بود. گاه نيز جسد را می سوزاندند و اين 
عمل به دليل فراوانی چوب و وجود جنگل بيشتر در مناطق 
نزديك به جنگل و پردرخت انجام می شد. گاهی هم اجساد 
را در دخمه هايی می گذاشتند تا طعمه  لاشخورها شده و گاه 
نيز اموات را در تابوت ها يا كوزه های سفالين دفن می كردند. 
دفن مردگان از ايران باستان تا امروز در بعضی موارد تفاوت 
پيدا كرده و آن اين است كه گاهی در آن زمان، مردگان را 
در كف خانه خود متوفی و در حياط خانه دفن می كرده و در 
خانه های اشرافی تر و محکم تر به جای كف حياط، كف اتاق را 
می شکافتند. شيوه ساده تدفين، پيچيدن مرده در كفن و خاك 
كردن آن بود. نوع تجملی تر اين بود كه مرده را در كندوی گلی 
ذخيره آذوقه جای می داده و سپس در گودالی می گذاشتند. 
افراد ثروتمند و متمول ترها می توانستند از تابوت شخصی 
كه خود سفارش می داده  استفاده كنند. در ادوار قديم تر بر 
اساس شغل متوفی، ابزار پيشه او را نيز همراه او درون گور 
قرار می داده و اغلب مردگان را در عمق كمی كه گاهی از 20 
سانتی متر نيز تجاوز نمی كرد، دفن می كردند. با ظهور اسلام 
و اعتقاد به معاد و حيات اخروی، شيوه  تدفين تغيير پيدا 
كرد. در اين دوران، اموات دفن می شدند؛ زيرا اعتقاد به روح 
معنوی و جدايی آن از كالبد جسمانی، امری رايج بوده است. 
در قرن چهارم، برای بزرگداشت افراد، سنگ قبوری ساخته 
 شده است تا ياد و خاطره آنها برای بازماندگان باقی بماند. 
اين سنگ قبور، دارای مضامينی نظير؛ آيات قرآن، نام و سال 
متوفی بوده و محتوای تزئينات آنها ارتباط زيادی با فرهنگ 
و باورهای افراد دفن شده دارد )جباری كلخوران و خبيری، 
1389: 62(. تدفين و معماری وابسته به آن در ايران، دارای 
سابقه ای ديرينه بوده، ولی تاريخ دقيق استفاده از سنگ قبر 
برای شناسايی فرد مدفون در ايران، امری نامشخص است و 
تا بعد از اسلام، هيچ سند و مدركی دال بر چگونگی آغاز كار 
گذاشتن سنگ بر قبر وجود ندارد؛ اما انجام تدفين و گذاشتن 
سنگ بر قبر پس از چهل روز در فقه شيعه را می توان سرآغاز 
اين سنت به  حساب  آورد )تناولی، 1388: 7(. درون شهرياز 
جمله آسيب هايي كه در رابطه با فرسوده و متروك شدن 
گورستان  هاي تاريخي درون شهری ديده مي شود، از دست 

دادن تدريجي فضاهايي خاطره انگيز براي نسل ميانسال و 
كهنسال است؛ شايد بتوان گفت كه اين امر، يکي از عواملي 
بوده كه باعث فاصله گرفتن اين قشر از شهر فعلي شده و 
رابطه آنها را به حد برآوردن نياز، كاهش مي دهد. به علاوه، 
روايت هاي نسل گذشته نيز براي نسل جديد، بی مکان جلوه 
داده و ميزان خاطره جمعي و به تبع آن، هويت جمعي در 
جامعه كاهش پيدا می كند )حقير و شوهانی زاد، 1390: 82(.

شهر دزفول، شهری در شمال خوزستان است كه دارای 
پيشينه تاريخی غنی معماری و فرهنگی بوده و از سويی، 
به علت وجود آجر در پوسته و كالبد شهری، همواره از آن 
به عنوان شهر آجر ياد شده است. اين شهر، دارای سه بافت 
قديم، ميانی و جديد است. در بافت قديم دزفول، آجر نه تنها 
به عنوان يك عنصر تعيين كننده در ايجاد بافت و ساختار 
جداره های معابر و ابنيه به شمار می رود، بلکه در زيباسازی 
تزئينات و آجركاری ها در مساجد، ساباط ها، گذرگاه ها، محله ها 
و مناطق مختلف شهر نيز مؤثر بوده استه اند است. تزئين 
سردرها، طاق ها و ايوان منازل با طرح ها و نقوش زيبا و معنادار 
آجری، از ديگر كاربردهای تأثيرگذار آجر در اين شهر بوده 
تا جايی كه علاوه بر زيباسازی، گاه نوع تزئين و آجركاری 
سردرها، جايگاه اجتماعی و اقتصادی صاحب خانه را بيان 
می كرده است. اين شهر، دارای قبرستان های تاريخی است 
كه با گسترش شهر در بافت ميانی و جديد، به طور كلی ناديده 
گرفته  شده اند و اين ميراث ارزشمند را به دليل نقض حريم و 
همچنين مخاطرات طبيعی و آب و هوايی، در معرض نابودی 
قرار داده اند. تا كنون پژوهش های فراوانی در مورد معماری 
اين شهر و ويژگی های آن و همچنين پيشينه آجر و تزئينات 
آن انجام گرفته، اما توجهی به اين ميراث گرانبها نشده است. 
لذا اين پژوهش، درصدد بررسی شرايط و تبيين ويژگی های 

اين ميراث ملموس شهری است.
پرسش هايی كه در اين راستا مطرح شده، عبارت هستند 
از؛ وضعيت سلامت قبور باقی مانده در قبرستان های تاريخی به 
چه صورت است؟ تزئينات مورد استفاده در قبرهای قبرستان ها 
چند گونه هستند؟ نقوش اين تزئينات چه بوده و در چند 

دسته طبقه بندی می شوند؟

مبانی نظری و پيشينه پژوهش

مطالعه وضعيت گورستان ها در طرح جامع تعدادي از 
شهرهاي ايران، گوياي وضع نابسامان آنها در طرح هاي شهري 
و عدم توجه كافي به اين مقوله است )فرهادی پور، 1388(. تا 
كنون كتاب ها و مقاله های متعددی درباره  تزئينات آجری و 
يا نحوه  استفاده و كاربرد آجر در معماری ايران ارائه شده  اند؛ 
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از جمله آنها می توان مقاله غفاری و صلاحی )1397( تحت 
عنوان »پژوهشی در خاستگاه اصلی صندوق قبر شيخ صفی 
و شاه اسماعيل اول صفوی« را نام برد كه از جمله نتايج آن 
اين است كه در هيچ يك از منابع تاريخي مورد مطالعه، 
به اهدا نمودن صندوق چوبي از جانب همايون شاه به شاه 
طهماسب اشاره نشده است و الگوهاي تزئيني و فنون اجرايي 
ذكور، از منابع هنري دوره تيموري و  در صندوق مقابر م
صفوي در ايران تبعيت نموده كه به دست هنرمندان ايراني 
و آشنا با اين منابع هنري اصيل ساخته شده اند. ،در مقاله 
احمدزاده و همکاران )1397( با عنوان »پژوهشی بر شناخت 
مضامين و نقوش سنگ قبور ايل گوران در شهرستان اسلام آباد 
غرب )شاه آباد سابق(« آن علاوه بر معرفی محوطه ها، به 
بررسی و مطالعه نقوش سنگ قبرها نيز پرداخته شده و با 
ساير سنگ قبرهای مشابه و معاصر قبرستان های شهرستان 
ابدانانآبدانان در استان ايلام، قبرستان دارالسلام در استان 
فارس و با شهرستان كوهدشت در استان لرستان، مقايسه 
صورت گرفته است. مقاله بعدی، توسط خدادادی و همکاران 
)1397( با عنوان »بررسی تطبيقی نقش مايه فرشته در سنگ 
قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان« انجام شده است. 
در اين پژوهش علاوه بر برداشت اسنادی، با تصويربرداری 
ميدانیِ تقريباً 50 سنگ قبر دارای نقش فرشته، به روش 
توصيفی- تحليلی، شناخت و معناشناسی اين نقش مايه، 
امکان پذير شده و وجوه اشتراك و افتراق آن در دو گورستان 
بررسی شده اند. شريفی نيا و همکاران )1395(، مقاله ای با 
عنوان »شناخت و بررسی مضامين و نقوش تزئينی سنگ 
قبور شهرستان دره شهر در استان ايلام« انجام داده اند كه 
نتايج پژوهش نشان داده نقوش تزئينی قبور زنان با مردان 
متفاوت بوده و نقش مايه ها شامل مضامينی همچون؛ شکار، 
مجالس هم نشينی، نشان دادن ابزارآلات روزمره زندگی و 
نقوش مذهبی هستند. در نهايت، پژوهش ديگری كه توسط 
صفی خانی و همکاران )1393( تحت عنوان »نشانه شناسی 
نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان )با تأكيد 
بر نقوش حيوانی شير و ماهی(« ارائه شده، نشان می دهد 
نقوش صرفاً جنبه تزئينی نداشته و علاوه بر اشاره مستقيم 
به مفاهيم، سندی بوده كه ويژگی های اعتقادی، فرهنگی و 
اجتماعی را نمايش داده است. نکته حائز اهميت اين است 
ود كمتر مطالعاتی درباره  آجركاری شهر  بايد بيان نم كه 
دزفول صورت گرفته اند. آنچه به عنوان نوآوری در اين پژوهش 
به چشم می خورد، تازگی مطالعه و بررسی تزئينات آجری 
قبرستان های تاريخی شهر دزفول است. اين مهم برای اولين 
بار، در شهرستان دزفول صورت می گيرد و قابل ذكر است كه 

تا كنون هيچ گونه مطالعات جامع و مستندی در اين زمينه 
صورت نگرفته  اند. اين پژوهش، به دنبال شناسايی و بررسی 
تنها آثار به جای  مانده از تزئينات آجری گورستان های تاريخی 

اين شهرستان است. 

روش پژوهش

اين تحقيق، به روش توصيفی از طريق مشاهدات ميدانی 
)بازديد ميدانی از گورستان های قديمی شهرستان، عکس برداری، 
طراحی و غيره( و مطالعات كتابخانه ای است. به اين منظور، 
سه نمونه از گورستان های قديمی شهر دزفول كه مربوط به 
دوره قاجار تا اوايل پهلوی بوده، انتخاب  شده و تمامی قبرهای 
آنها بررسی شده اند. بر اساس برداشت های ميدانی، از ميان 
تعداد قبور موجود، نمونه هايی كه كمتر تخريب شده بودند 
انتخاب شده و از ميان نمونه های منتخب نيز نقوش پرتکرار 
آنها برگزيده  شده و سپس طرح نقوش آنها به صورت خطی، 
ترسيم و بررسی شده اند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش 
با توجه به نوع پژوهش، متفاوت است. در بخش پژوهش 
كتابخانه ای، از منابع معتبر شهر دزفول و پيشينه آن و در 
برداشت های ميدانی، از متر، خط كش، دوربين عکاسی و 
فرچه برای خاك برداری و تميز كردن قبور جهت شناسايی 

نقوش و غيره استفاده شده است. 

معرفی محدوده  پژوهش: شهر دزفول

شهر دزفول، در شمال استان خوزستان و در قسمت 
جلگه ای آن با مساحتی به اندازه 4762 كيلومتر مربع واقع 
شده است. دزفول در منطقه ای شدهقرار گرفته استکه حاوی 
هزاران سال تجربه  ساخت بناهای آجری است كه طيف زمانی 
گسترده ای را از دوران پيش از اسلام تا دوران اسلام متأخر 
در بر می گيرد؛ سرزمينی كه وارث تمدن های آشور، سومر، 
عيلام، هخامنشيان و ساسانيان است. برج ها، زيگورات ها و 
كاخ ها هر يك با فاصله ای تا نزديك شهر دزفول قرار دارند. 
زيگورات عيلامی چغازنبيل كه قديمی ترين بنای ساخته شده 
در ايران بوده، با خشت هايی به ابعاد 37×37 سانتی متر و 
ضخامت 7 سانتی متر و ابعاد 40×40 سانتی متر و ضخامت 10 
 Attarian et سانتی متر ساخته شده است )نعيما، 1376: 28؛
al., 2019(. بافت قديم دزفول با مساحتی حدود 250 هکتار، 
در حاشيه  رود دز قرار دارد. بافت ارگانيك آن با 28 محله، 
دارای 12 هزار واحد مسکونی است و يکی از قديمی ترين 
بافت های كشور محسوب می شود. بافت قديم شهر دزفول، 
يکی از آثار بی بديل در فضای معماری شهری است )زرگرزاده 
دزفولی و همکاران، 1395: 51(. گورستان های مورد بررسی، 
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شامل سه قبرستان مربوط به دوره صفويه و قاجاريه به نام های 
قبرستان كاشفيه )تصوير 1(، بابا يوسف )تصوير 2( و آقا 
رودبند )تصوير 3( هستند. علت نام گذاری قبرستان های مورد 
مطالعه را می توان گاه برخاسته از اسامی خاص كه نشان دهنده  
شخصيت و جايگاه اجتماعی فرد متوفی بوده و نزد مردم از 
احترام و جايگاه خاصی برخوردار بوده دانست؛ مانند قبرستان 
بابا يوسف و كاشفيه و يا دليل آن را قرار گرفتن در كنار اماكن 
ديگر ذكر كردنام گذاری؛ مانند قبرستان آقا رودبند كه مجاور 

بقعه  آقا رودبند قرار دارد.

قبرستان كاشفيه

يکی از جاذبه های تاريخی در كنار رودخانه دز )جنب آبياری 
قديم دزفول(، مکانی بر روی صخره ای به ارتفاع نزديك به 30 
متر از سطح رودخانه و مشرف به آن به نام »كاشفيه« بوده 
كه مربوط به دوران قاجاريه است. در اين قسمت از رودخانه، 
غارهايی در دل صخره ها كنده شده كه به زبان محلی دزفولی 
به آنها »كَت« می گويند. يکی از اين كت ها معروف به كت 
يا كهف سه در، محل عبادت مرحوم سيد صدرالدين كاشف 
دزفولی1 بوده است. بر فراز اين كهف در ماه رجب )سال 1275 
ه.ق.(، برادر پدری آن مرحوم يعنی سيد محمدعلی عارف، 
اتاقی به نام »كاشفيه« بنا كرده كه مقبره خانوادگی بستگان 

مرحوم عارف بوده و امروز در حال ويرانی است. بر ديوارهای 
آن، چند كاشی نوشته به نظر می رسند كه شامل ابياتی چند 
از مرحوم صدرالدين كاشف و تاريخ فوت آن شادروان و بانی 
و راقم كاشی ها يعنی سيد محمدصادق  بن سيد محمدعلی 
عارف بوده كه در محرم سال 1278 ه.ق. آنها را نوشته اند است. 
گذشت زمان، اتاقك تاريخی كاشفيه را كه نمادی از معماری 
و ظرافت كم نظير آجركاری دزفول بوده، از بين برده است. اين 
اتاقك، به علت عدم توجه و نگهداری، امروزه به مکانی متروكه 
تبديل شده و ملات لای آجركاری ها، سقف گچ بری شده و 

كاشی های زيبای آن فروريخته اند )تصاوير 4 و 5(.
زمين قبرستان كاشفيه، متعلق به سادات گوشه2 بوده كه 
آن را جهت قبرستان، وقف كرده و قسمتی از آن را به خاندان 
انصاری هديه نموده اند. سطح اين قبرستان، از سطح خيابان 
و زمين های اطراف آن پايين تر است. در ورودی قبرستان، 
پنج پله تعبيه  شده است. سمت راست قبرستان، متعلق به 
سادات گوشه بوده و درگذشتگانی از خاندان كاشف، داعی، 
موسوی و غيره در آنجا مدفون هستند. سمت چپ قبرستان 
همان گونه كه اشاره شد، به خاندان انصاری اختصاص داشته 
است. در بين قبور، قبرهايی مشاهده شده كه متعلق به علما و 
مجتهدين هستند؛ در دو قسمت قبرستان يعنی سمت سادات 
گوشه و نيز خاندان انصاری، از اين دست قبور ديده می شد.

تصوير 3. قبرستان آقا رودبند )نگارندگان(تصوير 1. قبرستان كاشفيه )نگارندگان( تصوير 2. قبرستان بابا يوسف )نگارندگان(

تصوير 5. قبرستان كاشفيه دزفول )نگارندگان(
تصوير 4. كاشفيه، مقبره خانوادگی بستگان مرحوم سيد 

محمدعلی عارف )نگارندگان(
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قبرستان بابا يوسف

بقعه بابا يوسف )تصوير 6( در دزفول، در حاشيه شمالی 
قبرستان قديمی رودبند و در محدوده ای كه هم اكنون پيوستگی 
آن به وسيله پل سوم شهر و ميدان مجاور آن قطع شده، قرار 
دارد. اين بقعه و قبرستان مجاور آن، مربوط به دوره صفوی 
بوده و در تاريخ 9 ارديبهشت 1382 به عنوان يکی از آثار ملی 

ايران به ثبت رسيده است.
اين قبرستان، در جوار قبرستان كاشفيه بوده كه در گذشته 
و قبل از احداث پل سوم دزفول، پيوسته به قبرستان رودبند 
بوده است كه به واسطه  ساخت وسازهای شهری و با احداث 
خيابان و پل سوم، بسياری از قبور از بين رفته و يا آثار كمی 
از آنها به جای مانده اند است)تصوير 7(. اما آنچه كه حائز 
اهميت بوده اين است كه در قبرستان بابا يوسف، قبوری كه 
متعلق به علما و يا مجتهدين بوده مانند قبرستان كاشفيه 
ديده نمی شوند و فقط سه مزار متعلق به عارفان و صاحبان 
كرامات به نام های بابا تقی كيوان عليشاه، شاعر شوريده حال 
متوفی 1322 ه.ش. و مولا غلامرضا متوفی 1301 ه.ق. هستند 
كه هيچ  كدام از اين قبور آجركاری نيست و با توجه به قدمت 
آنها می توان گفت كه اين قبور بازسازی شده و آثاری از قدمت 

و كهنگی آنها به جای نمانده اند است.

قبرستان آقا رودبند

بنای بقعه رودبند در شمال غربی دزفول، در محله رودبند 
واقع شده است. اين بقعه، منسوب به خواجه سلطان علی3 از 
نوادگان شيخ صفی الدين اردبيلی است كه تاريخ ساخت آن، 
به دوره تيموريان )845-771 هجری قمری( تعلق دارد ولی 
مرمت آن، به شاه عباس صفوی و به سال 1300 هجری قمری 
مربوط است. اين بنا، در كنار رودخانه دز قرار گرفته و حدوداً 25 
متر بالاتر از سطح رودخانه ساخته شده است. در اطراف بقعه 
رودبند، قبرستان قديمی قرار گرفته و مشرف به رودخانه است. 
هم جواری اين فضا با رود دز و داشتن نظرگاهی به سمت آن و 
گنبد رك مقبره و همچنين سرسبزی و وجود درختان كنار در 
اين محيط، علی رغم وجود روحيه غم انگيز حاكم بر قبرستان ها، 
اين مکان را تبديل به فضايی باغ مانند كرده است و به نظر می رسد 

عبارت باغ- مزار برای آن مناسب باشد )تصوير 8(.
بزرگ ترين  و  قديمی ترين  از  يکی  رودبند،  قبرستان 
قبرستان های دزفول به شمار می رود كه به واسطه  آرامگاه 
رودبند و ارادت و احترام خاصی كه مردم اين ديار به ايشان 
داشته اند، می توان گفت جزو مکان های متبرك بوده و قبرستان 
آن نيز از اعتبار خاصی در ميان مردم برخوردار بوده است. 
گذر زمان و رد پای ساخت وسازهای شهری و تمدن امروزی، 
اين قبرستان را كه به نوعی می توان آن را از آثار تاريخی هم 
ناميد، دستخوش تغيير كرده و بعضاً تخريب كرده است تا آنجا 
كه به جرأئت می توان گفت قسمت عظيمی از اين قبرستان 
با تغيير كاربری های شهری، به فضا های جديد بدل شده و 
آنچه از اين قبرستان به  جای مانده، فضای بسيار اندكی از آن 
است. بازديد ميدانی از قبرستان رودبند، حاكی از اين مطلب 
است كه تعداد خيلی كمی از قبور آجركاری به جای مانده و 
تعداد زيادی از قبور كه تخريب شده ، از سوی خانواده های 

متوفيان با مصالح جديد بازسازی شده اند است.  تصوير 6. بقعه بابا يوسف )نگارندگان(

تصوير 8. بقعه آقا رودبند )نگارندگان(تصوير 7. قبرستان بابا يوسف دزفول )نگارندگان(   
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بررسی قبور برداشت شده سه قبرستان كاشفيه، بابا 
يوسف، رودبند

از مجموع قبور شمارش شده به لحاظ طرح و مصالح، 
برخی مشخصات و ويژگی های صاحب قبور و حتی تاريخ، 
كاملًا سالم و مشخص هستند، اما بخش عظيمی از اين قبور، 
عمدتاً يا فقط آثار جزئی و يا نيمه يا كمی بيشتر از آنها، به 
جای مانده است كه با قرينه سازی می شد به طرح كلی تزئين 

قبر پی برد )تصاوير 9 تا 11(.
در بررسی قبرستان های مورد بررسی، در مجموع، تعداد 
قبور شمارش و بررسی شده، 420 قبر است كه جزئيات آنها 
در جدول 1 قابل  مشاهده هستند. از آنجا كه شهر دزفول به 
شهر آجر معروف است، اين مصالح در تمامی بخش های سازنده  
اين شهر، رد پای محسوسی از خود به جای گذاشته اند؛ از 
اين رو، آجر در قبرستان های قديمی اين شهر نيز به وضوح 
ديده می شود. ذكر اين نکته حائز اهميت است كه آجر به عنوان 
زينتی بر روی قبرها، در برخی قبور، به صورت تکی و با طرح های 
تزئينی بومی اين شهر و علاوه بر آن، به صورت تركيبی و آجر 

لعاب دار مشاهده می شود.
در اين پژوهش، واكاوی نقوش قبور اين قبرستان ها از چند 
جنبه صورت می گيرد. با مشاهده  ها و برداشت های ميدانی، 
نوع مصالح مورد استفاده، حاشيه  اطراف اين قبرستان ها و 
در نهايت، دسته بندی نقوش تزئينی آنها، از جمله مواردی 
است كه در اين مطالعه مورد بررسی واقع شده اند. به منظور 
پيشبرد اهداف اين پژوهش، قبوری كه سالم بوده و نقوش 
آنها بيشترين تکرار را در ميان مجموعه آماری موجود در 
جدول 1 داشته ، انتخاب شده اند تا بتوان به نتايج دقيق تری 
دست يافت. در ادامه، به تحليل ويژگی های آنها پرداخته شده 

است. يکی از نکات حائز اهميت حين واكاوی نقوش قبور، 
اين امر بود كه روی هيچ كدام از آنها اسم و مشخصات فرد 
متوفی ذكر نشده و صرفاً در چند مورد، تنها چند عدد )كه 
به احتمال، عدد سال فوت آ نها بوده( با تركيب آجر و كاشی، 

نقش بسته است )تصاوير 12 تا 14(.

مصالح مورد استفاده در نقوش مقابر

مصالح مورد استفاده در قبور اين سه قبرستان را می توان 
به صورت ذيل ارائه نمود:

نقوش آجری لعاب دار: تزئينات اين قبور، عمدتاً از آجرهای 
لعاب دار بوده و فقط آجرچينی دور قبور، از آجرهای بدون 
لعاب است. جدای از طرح كلی )طاقی شکل يا ساده( كه 
جنسيت را تعيين می كند، طرح ها علی رغم نظم و انسجام 

خاص خود، متفاوت هستند.
نقوش آجری ساده )بدون لعاب(: اين قبور عمدتاً با آجرهای 
ساده و بدون لعاب تزئين شده  و گاهی فقط چند تا آجر لعاب دار 
در تزئين آنها به كار رفته اند است. آجركاری ها نيز منظم و بر 
اساس طراحی خاصی هستند. طرح های طاقی شکل و ساده 
يا مؤنث بودن صاحبان قبور  )مستطيلی( كه نمود مذكر 
استبوده، در اينجا نيز رعايت شده اند است. رنگ آنها سياه، 

سفيد و آبی لاجوردی است.
آجركاری تركيبی: در آجركاری اين قبور، از آجرهای 
لعاب دار و ساده به طور تركيبی استفاده شده است كه ميزان 
و نسبت به كارگيری اين دو نوع آجر، اساس و معيار خاصی 
را نشان نمی دهد؛ به طوری كه گاهی آجرهای لعاب دار از 
آجرهای ساده و بدون لعاب، بيشتر و يا برعکس مشاهده شدند. 
نمونه ای از اين دسته بندی ارائه شده، در جدول 2 قابل 

مشاهده است.

تصوير 11. نمونه ای از قبور سالم )نگارندگان(تصوير 10. نمونه ای از قبور نيمه سالم )نگارندگان(تصوير 9. نمونه ای از قبور تخريب شده )نگارندگان(
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حاشيه  قبرها

با بررسی قبرهای باقی مانده از سه قبرستان تاريخی شهر 
دزفول، مشاهده می شود كه تمامی قبور، دارای حاشيه  آجری 
هستند كه در برخی از قبرها، آجرچينی به صورت ختايی و در 

برخی ديگر، به صورت هره چينی انجام شده  است.

مضامين نقوش آجری

هنرمندان ايران زمين همواره در آثار خود، از خانه گرفته 
تا كاخ و باغ، از هنر نقش پردازی بهره جسته اند. اين مهم در 
قبرستان ها نيز قابل مشاهده است. در بررسی قبور قديمی 
نقوشی  صورت گرفته،  تخريب های  وجود  با  دزفول،  شهر 
قابل مشاهده بوده كه متجلی فرهنگ مردمان اين خطه از 
ايران زمين هستند. طرح آجركاری ها، به صورت متفاوت اما 
منظم و همچنين نشان دهنده  جنسيت يا شخصيت و شأن 
اجتماعی صاحبان قبور است. در بررسی های صورت گرفته 
از سه قبرستان اين شهر، چنين حاصل شد كه طرح های 
طاقی، متعلق به ذكور و غيرطاقی، متعلق به اناث هستنداست. 
به صورت كلی، نقش مايه های مقابر موجود در قبرستان های 

تاريخی شهر دزفول را می توان به دو دسته گياهی و هندسی 
تقسيم نمود )جدول 3(.

از طرف ديگر، به علت مذهبی بودن مردمان شهر دزفول و 
احترام خاصی كه برای مجتهدين و علما قائل بوده و هستند، 
از اين روقبور علما و مجتهدين، با نمادی از مسجد يا امامزاده 
شامل گنبد و گلدسته به صورت تركيبی از آجر ساده و لعاب دار 
)معقلی(، مشخص و شاخص شده اند. بنابراين به صورت كلی، 
مضامين نقش بسته در تزئينات آجری اين قبور را می توان 
شامل موضوعاتی همچون؛ مذهبی- اجتماعی، طبيعت گرايانه 
و يا اشيای مرتبط با طبيعت از قبيل گلدان دانست. علاوه بر 
نقوش ذكرشده كه بيانگر مشخصه های خاصی هستند، بقيه 
قبور، نقوشی متفاوت داشته و به نظر می آيد كه از چارچوب 
خاصی پيروی نکرده اند؛ برای مثال، گاه از اشکال هندسی 
به مثابه خوون چينی های مشابه روی سردرهای خانه های 
سنتی اين شهر و يا الهام گرفته از طبيعت و عالم اجسام 
مانند درخت و شمعدان و غيره استفاده شده است. به صورت 
كلی، دسته بندی دسته بندی نقوش آجری مقابر را می توان 

در تصوير 15 مشاهده نمود.

رديف
                           نام قبرستان

         مجموع و نوع تزئين

قبرستان رودبندقبرستان بابا يوسفقبرستان كاشفيه*

10421799مجموع قبور شمارش شده1

12137مجموع قبور كاملًا سالم با آجر لعاب دار2

29189مجموع قبور قابل ترميم با آجر لعاب دار3

10217مجموع قبور كاملًا سالم با آجر های بدون لعاب )ساده(4

131022مجموع قبور قابل ترميم با آجرهای بدون لعاب )ساده(5

4015549مجموع قبور تخريب شده و نامشخص6

* در قبرستان كاشفيه بنا به آمار گذشته، 117 قبر آجركاری وجود داشته اند كه در زمان حال اين آمار، به شرحی كه در جدول آمده، است.

)نگارندگان(

جدول 1. آمار كلی قبور به تفکيك تزئين و ميزان سلامت نقوش در قبرستان ها
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تصاوير 12، 13، 14. نمونه قبوری كه روی آنها عدد نقش بسته است )نگارندگان(

قبوری با آجركاری تركيبیقبور با آجرهای لعاب دارقبور با آجرهای ساده )بدون لعاب(

)نگارندگان(

جدول 2. انواع مصالح كاربردی در قبور به تفکيك قبرستان
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تصوير 15. دسته بندی نقوش آجری مقابر )نگارندگان(
 

نمونه موجودنوع نقوش

گياهی

هندسی

)نگارندگان(

جدول 3. انواع نقش مايه های موجود در قبرستان ها
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نتيجه گيری

سنگ های قبور به عنوان خانه  معنوی، ارتباط خاصی با فرهنگ و زندگی انسان ها داشته كه مأمنی برای نمايش 
به پيشرفت و گسترش آن، دچار  با توجه  بوده اند. شهر دزفول  تاريخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه  بستر 
تغييراتی در كالبد ساختاری خود از جمله قبرستان ها بوده است و از طرف ديگر، اين گنجينه های عظيم فرهنگی 
و دينی به ورطه فراموشی سپرده شده اند. با بررسی های ميدانی انجام شده از اين سه قبرستان، اين نتايج حاصل 
شدند كه بهره گيری از آجر نه تنها در تمامی بناهای شهر دزفول، بلکه در قبرستان ها و روی قبور نيز به خوبی 
در انواع مختلف قابل مشاهده است. نقش هايی كه برگرفته از بطن زندگی افراد بودههستند، روی اين قبور نقش 
بسته كه از جمله ،برای مثال، نقوشی كه از طريق چينش آجرها طبق سنت اين منطقه به نام خوون چينی است 
اشاره كردمشاهده می شوند كه اين هنر را به بهترين شکل، همان طور كه در سر در خانه ها وجود دارد، می توان 
روی قبور نيز يافت. در واقع، اين نقوش، به صورت تجريدی از نقوشی بوده كه در جداره های بناها در شهر دزفول 
مشاهده می شوند، با اين تفاوت كه تمامی اين نقوش شکل گرفته بر روی قبور، ساده شده و نزديك به طرح مايه 
اوليه تزئينات هستندبه صورت. از سوی ديگر، قبور به عنوان خانه ابدی افراد، با توجه به اصول دين اسلام، بايد 
ساده و با حداقل ارتفاع از زمين شکل گرفته  باشند و اين مسئله به خوبی در اين قبور تاريخی، از طريق ساده 
شدن تزئينات و از سوی ديگر با نداشتن ارتفاع از زمين، قابل مشاهده است؛ به اين مفهوم كه توصيه های مذهبی، 
در امتداد زندگی افراد اين شهر هستنداست. علاوه بر آن، ذكر اين نکته حائز اهميت است كه روی اين قبور، 
لعاب دار ساخته  شده اند، مشاهده نمی شود. همچنين،  اعداد كه توسط آجرهای  نوشته ای جز برخی  هيچ گونه 
جنسيت افراد، از طريق طاقی شکل بودن يا مستطيل شکل بودن آنها قابل تشخيص است. مورد ديگری كه به 
شرح آن پرداخته شد، نوع نقوش به كار رفته در اين قبور است كه به صورت كلی و با بررسی های انجام شده از قبور 
باقی مانده، می توان آنها را به دو شاخه  گياهی و هندسی دسته بندی نمود. اميد است اين پژوهش كه گوشه ای 
از گنجينه  غنی معماری سنتی اين شهر بوده كه در ورطه ی فراموشی است، به عنوان تلنگری بر متخصصان اين 

زمينه باشد تا به حفظ اين آثار و همچنين مرمت بخش های باقی مانده بپردازند. 

پی نوشت 

سيد صدرالدين محمد موسوی كاشف دزفولی، از سادات گوشه بود كه از اواخر سده  هشتم تا كنون، سلسله  علما، عرفا و ادبای . 1
دزفولی را تشکيل داده است اند. مرحوم كاشف، در 18 صفر 1174 هجری قمری در دزفول متولد شد. از اوايل كودكی، به 
تحصيل علوم اسلامی رغبت داشت و آن چنان در تحصيل كوشيد كه در 21 سالگی به مقام اجتهاد دست  يافت و صاحب ملکه 
استنباط شد. سيد علی شوشتری و شيخ مرتضی انصاری، جزء شاگردان مکتب عرفانی كاشف بوده اند. كاشف در 16 شعبان 
1258 در دزفول وفات يافت و پيکر مطهر او را بنا به وصيت خود، به كربلا انتقال داده و در بين رواق و حرم مطهر حضرت 

اباعبدالله الحسين )ع( به خاك سپردند.
سادات گوشه، از اعقاب سيد كمال الدين ولی هستند كه خود از نوادگان احمد بن عبدالله بن موسی الکاظم )ع( بوده و نسبت . 2

شريف او با پانزده واسطه به امام می رسد. ايشان، در قريه  گوشه )كوهستان شمال شرقی دزفول( مدفون است. از خاندان 
سادات گوشه، شعرا و فقهای بسياری برخاسته اند كه از اين ميان، می توان به سيد صدرالدين كاشف، عارف بزرگوار اشاره كرد.

سيد علی صفوی معروف به سلطانعلی سياهپوش يا پير رودبند يا رودبند، امامزاده ای در شهر دزفول بوده و در محله ای به . 3
همين نام مدفون است. رودبند، نوه شيخ صفی الدين اردبيلی و پدربزرگ شاه اسماعيل صفوی بود كه به دزفول آمده و با انجام 
كراماتی، مردم دزفول را به آيين تشيع دعوت كرد. خواجه سلطان سيد علی، مشهور به »شاه رودبند« يا »آقا رودبند«، نسبت 

او با 22 واسطه به امام موسی كاظم می رسد.
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4Abstract

Historical cemeteries are a reflection of the culture and religion of the community in which 
they were formed. With the expansion of cities, most of these cemeteries have been abandoned 
in remote areas, outside the city or in unsuitable protected areas, and no trace of dynamics and 
currents of urban space can be seen in them. As these cemeteries are a valuable part of tangible 
and intangible heritage of each society, it is essential to consider their recognition, registration, 
and conservation measures. Dezful is one of the cities with a unique living historical context and 
also historical cemeteries. Locating these cemeteries in the urban context has led to be effected by 
brick and patterns used in the structure of the city, and due to the fact that these cemeteries have 
been neglected over the years, they have been subject to risks such as complete destruction. This 
research seeks to investigate the brick designs of graves in Dezful cemeteries named Roudband, 
Baba Yusef, and Kashefiyeh. The main purpose of this article is studying the brick designs of 
gravestones located in the historical cemeteries of this city, classifying and identifying these 
cemeteries as treasures of the ancient architecture of Dezful City. In this regard, the research 
method used is descriptive and the required data gathered through field and library studies. 
The results of the research show that the brickwork decorations of the cemeteries in Dezful are 
divided into three groups: historical graves with glazed brickworks, historical graves with simple 
brickworks, and historical graves with combined brickworks (the combination of simple and 
glazed bricks). According to results, brick decorations with glazed bricks had a bigger share 
in this category, after which brick decorations with simple bricks, and finally the combination 
decorations. On the other hand, in addition to geometric and plant motifs in the heart of the motifs 
that are the result of using bricks and its proportions, religious, social, and plant motifs have been 
used on some graves.

Keywords: Historical Cemeteries, Gravestone Motifs, Dezful City

Exploring the brick decorative motifs of the graves of old 
cemeteries in Dezful
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